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Regardless of the fact that it directs the society towards humanistic 
and nature-seeking goals, history, within the context of literature and 
art, has the duty to reflect the behavior of the past for the present and 
the future in order to awaken the social nature of man. This 
awakening of human nature requires a prilimiary that is the same as 
nature and with that in mind, art and literature have become the 
major platform of this event. From Lukács's developmental point of 
view and Adorno's critical point of view, the author's mission as a 
historical, social, and literary researcher is to influence a  society and 
address it discoveries and intuitions having in mind that they are 
from the heart of that society themselves. The three-volume 
historical novel "Passing through Sufferings" is one of the most 
predominant novels of Alexei Nikolaevich Tolstoy (1883-1945), 
which covers the historical period between 1914 and 1919. In the 
current research, an attempt is made to analyze this three-volume 
work based on Lukács and Adorno's point of view, according to the 
questions and purposes, and by referring to library sources, or using 
a documentary-qualitative method. The findings of the research 
acknowledge that Tolstoy, aligned with the intellectual principles of 
Adorno and Lukács, states that literature is at the service of ideology 
and enlightenment. Furthermore, he has tried to turn the subjective 
truth into objectivity through the help of the characters of his work in 
the form of art and literature. 
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Introduction 
A historical novel occupies the space between history and literature and is capable of recounting 
events with more enthusiasm and movement by going beyond a mere historical report. It can 
provide explanations, revive the past, or delve into the main characters of a particular period or 
society. In a historical novel, history and literature, indicating a togetherness, result in a 
constructive and enjoyable dialogue between the past and the present, refreshing the experience 

of the past. Alexei Nikolaevich Tolstoy (1883-1945), writer, poet, and playwright became a 
member of the Academy of Sciences of the Soviet Union in 1939. Alexey Tolstoy's tendency 
towards symbolic space in poetry and realism in story writing and drama writing is undeniable. 
The realist trilogy of the book “Passing through Sufferings”, includes three books called sisters 
(1. 18) and dark morning (Vol. 3), which were written during twenty years of suffering from 
1922 to 1941. This novel represents the painful experiences of the First World War, the October 
Revolution, and the Russian civil wars, and it is one of the rarest novels not only from the point 
of view of those educated in the Russian social-democratic system, but also according to the 
worldview of an aristocrat from the white front has also been written. 
Materials and Methods 
A historical novel, set in a specific time and place, seeks to illuminate and concretize the 
established structures of ideologies advocating for either transformation or stability. It functions 
within a pragmatic framework in literature, aiming to lead and guide the collective thoughts of 
society through a sociological perspective on history. In this study, we intend to analyze and 
examine this work, which revolves around the innovative movement of the Soviet Union's 
unionization, using a documentary-qualitative approach. Our goal is to answer the question of 
how the perspectives of Lukács and Adorno on historical novels manifest within this particular 
novel. 
Results and Discussion 
By employing Lukacs historical-social worldview and Adorno's critical perspective on realism, 
Tolstoy depicts the historical and revolutionary events of his time through the creation of main 
and supporting characters. Similar to Lukács and Adorno, Tolstoy demonstrates a great deal of 
conscientiousness in character development, carefully selecting each character as a 
representative of a spectrum of people's perspectives. With the help of his characters, Tolstoy 
expresses the historical concerns, vulnerabilities, and demands of various segments of society, 
including the proletariat's grievances against the bourgeois society. 
Conclusion 
Lukács emphasizes that a historical novel should contain the voices of the people and reflect 
their insights into the specific historical period, without any artificiality imposed by the author 
to fulfill a predetermined agenda. Alexei Tolstoy understands this principle and recognizes that 
in order to establish a connection with the broader public, he must achieve this authenticity so 
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that both the historical aspect of the novel and its realist writing style are preserved. Therefore, 
he makes every effort to engage the widest possible audience through this clever tactic. He 
portrays any subject matter that is in any way related to social issues, revolution, history, 
culture, or war, ensuring that readers trust that he has accurately narrated history and not merely 
superficially analyzed it. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی

سـو   و جویانه سمت هاي انسانی و فطرترا به هدف جامعه، گذشته از اینکه در بستر ادبیات و هنر تاریخ
وظیفه دارد بازتاب رفتارهاي گذشتگان براي اکنون و آینده باشد تا فطـرت اجتمـاعی انسـان    ، دهد می

بـه همـین    جنس فطرت باشـد. اي است که همرا بیدار کند. این بیداري فطرت در انسان، نیازمند رسانه
از دیـدگاه تکـوینی لوکـاچ و آدورنـو رسـالت نویسـنده        شـود. و ادبیات بستر این رخداد میدلیل هنر 

اي اسـت کـه خـود او از دل آن    عنوان پژوهشگر تاریخی، اجتماعی و ادبی، تأثیرگـذاري بـر جامعـه    به
 هـا  گذر از رنـج شهودهایی است. رمان تاریخی سه جلدي  جامعه برآمده و همراه با تأثیرها و کشف و

) است که  دامنۀ تاریخی آن بین 1883-1945الکسی نیکلایویج تولستوي(هاي  ترین رماناز مهم یکی
سعی بر آن بوده تا این اثر بـر پایـۀ دیـدگاه    این پژوهش گیرد. در  ) را در بر می1914-1919هاي ( سال

بـه روش   اي و غیـره بـا مراجعـه بـه منـابع کتابخانـه     و  هـا و هـدف   پرسـش با توجه بـه   لوکاچ و آدورنو
اصول فکـري آدورنـو   صدا با  همتولستوي ، هاي پژوهش اذعان دارند . یافتهشود تحلیل کیفی -اسنادي

قـرار داده، کوشـیده اسـت در قالـب هنـر و       و روشـنگري  خـدمت ایـدئولوژي   ادبیـات را در و لوکاچ 
 .دکنت تبدیل عینیهاي اثرش به  مدد شخصیتحقیقت ذهنی را به ادبیات 

 22/06/1402 :افتیدر خیتار
 26/10/1402 تاریخ بازنگري:

  26/10/1402 :رشیپذ خیتار

  هاي کلیدي: واژه
 ،هاگذر از رنج

 لوکاچ، 
 آدورنو،

 ، رمان تاریخی
 الکسی تولستوي.

از تولستوي بر پایۀ دیدگاه  ها گذر از رنجتحلیل رمان تاریخی سه جلدي  ).1403( شهلا ،اللهی خلیلو  محمدامین ،عابدینی: استناد
 .240-221)، 3(13، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی .لوکاچ و آدورنو
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 . پیشگفتار1
اي که راکد است در اصل  وار است، جامعهتاریخ داراي رشدي آرام، نامحسوس، طبیعی و اندام

 شودچیزي در آن آگاهانه متحول نمی دهد و هیچهیچ تغییري در نهادهاي مشروع و دیرپایش رخ نمی
کشد و این حقیقت گذشته را به تصویر می ۀ). رمان تاریخی چگونگی استحال44: 1388، 1(لوکاچ

). رمان 500(همان: شودحقیقت از تحول ناموزون و پرفراز و نشیب زندگی عمومی برانگیخته می
بر مبناي زندگی واقعی و توصیف  ،هادادن به سرنوشت ایده هاي نویسنده در شکلاز اندیشه ،تاریخی

و به این مطلب  )80: 1397(لوکاچ،  گویدسخن می ،ذات این فرایند، ارزیابی و بررسی آن ۀنگرایاواقع
زیرا بستر داستان تاریخی چنان است که  ؛آورد زا را به ارمغان میرسد که رمان روایتی درونمی

به روند تا خود را بیابند، اند، میهاي یک جامعهمعنوي روح ةهایی که نمایندشخصیت یا شخصیت
ت خود را د، آزمایش شوند، ماجراجویی کنند و در نتیجه با اثبات خویش، ذات و هویناثبات برسان

اي تاریخی  رمان تاریخی، رمانی است که ماجراي آن در دوره). 85 (همان: کشف کنند یا بسازند
یش و گاه هاي پیش از نگارش داستان و اغلب یکی دو نسل پ گذرد. این دوره بیشتر مربوط به سال می

سازد و از روي خیال به  نویسد تاریخ را باز می تر است. کسی که رمان تاریخی می چند سده پیش
نمایاند که در آن دو عامل فرهنگی در ستیز با  اي را می پردازد. رمان تاریخی دوره بازآفزینی آن می

هاي  ال، در برخی رمانیکدیگرند و یکی در حال فروافتادن  و دیگري در حال برآمدن است. با این ح
از چارلز دیکنز، هیچ شخصیت تاریخی وجود ندارد؛ اما نویسنده، صحنه دو شهر تاریخی، مانند داستان 

عنوان  و زمینۀ انقلاب کبیر فرانسه را چنان به تصویرکشیده که خواننده، شخصیت حوادث کتاب را به
فاقد شخصیت تاریخی هستند یا  هاي تاریخی دیگري که پذیرد. البته رمان شخصیتی تاریخی می

از تولستوي  جنگ و صلحاي دارند، مانند: ناپلئون، در رمان  هاي تاریخی که حضوري حاشیه شخصیت
از سروالتر اسکات اسکاتلندي  ویورلی و آیوانهوهاي تاریخی،  توان نام برد. نخستین رمان را نیز می

اریخی شدند، ازجمله جیمز منیمور کوپر نویسان ت م) است که الگوي بسیاري از رمان1771-1832(
راهنماي کشتی، امریکایی که تقریباً همزمان با اسکات بود و در تکوین این نوع رمان، آثاري چون: 

هاي بارز رمان  نقش بسیاري داشتند؛ از نمونهها، مرغزار، مسیر یاب و شکارچی گوزن،  آخرین موهیکن
از صومعه پارم از ویکتور هوگو،  گوژپشت نتردام و بینوایان توان به تاریخی اروپایی و امریکایی هم می

 ________________________________________________________________      
1. Georg Lukács 
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تولستوي اشاره  جنگ و صلحاز گوستاو فلوبر و  سالامبواز الکساندر دوما (پر) سه تفنگدار  استندال،
هاي دوم این سده،  کرد؛ به همین ترتیب نگارش  رمان تاریخی در سدة بیستم ادامه یافت؛ حتی از نیمه

اورلاندو و از واسیلی یان،  چنگیزخاناز الکسی تولستوي،  پطر اولبر آثاري چون:  طرفداران پرشماري
 ).  653-652: 1381ویرجینیا وولف و... پیدا کردند(انوشه : گرفتار
کند به  اي که نویسنده از آن تاریخ می توان بر پایۀ نوع استفاده هاي تاریخی را از یک سو می رمان    

اي براي حوادث مهیج و یا ماجراهاي  عنوان زمینه رمان سنتی که از تاریخ به -1دو دسته تقسیم کرد: 
تر ارائه و نمایش اشخاص رمان شخصیت، در این رمان،  هدف نویسنده بیش -2کند؛  عاشقانه استفاده می

است. از سوي دیگر، رمان داغ ننگ هاوثورن است تا مکان، زمان و دورة تاریخی. نمونۀ این رمان،  
هاي تاریخی  هاي تاریخی ذهنی و رمان توان به رمان ها می تاریخی را برحسب نگرش نویسندگان آن

یس در این نوع رمان از حوادث تاریخی نو رمان تاریخی ذهنی: رمان -1گرا  یا علمی تقسیم کرد:  واقع
کند؛ به  هاي ذهنی آن رویدادها را تحلیل و بررسی می کند، در واقع در این نوع رمان، شیوه استفاده می

از مارگارت  بر باد رفتهکند، مانند: رمان  این معنی که او ادلۀ ذهنی را بر رویدادهاي تاریخی بیان می
عنوان  اي را به نویس در این نوع رمان،  زندگی خانواده یا علمی؛ رمانگرا  رمان تاریخی واقع -2میچل؛ 
ها را در پیوند تنگاتنگ با رویداد تاریخی و اجتماعی  گذارد و آن اي از کل جامعه به نمایش می نماینده

تولستوي که خانوادة راستوف را در قالب نمایندة کل  جنگ و صلحدهد، مانند:  مورد کندوکاو قرار می
 ).     180-179: 1390عۀ روسیه در سدة هجدهم قرار داده است (مدرسی، جام

رمان تاریخی، تاریخ یا « اي با عنوان ) در مقاله1395( زاده، خدادادي و محمدي فشارکی قاسم     
به بررسی و تحلیل رمان تاریخی از  »رمان تاریخیشناسی و بررسی ساختار روایی در  شکلرمان؟ 
اند که به گذشته تعلق  در نظر گرفتهتاریخی رمانی  ۀمثاب اند و آن را به گوناگون پرداختههاي  دیدگاه

تحلیل و بررسی بازنمایی تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی «عنوان  باي ادر مقاله )1398( حاتمی دارد.
تاریخ اجتماعی، هاي موضوعات  ترین حوزهبه یکی از مهم 1»(گئورگ) لوکاچ بر مبناي دیدگاه جورج

ترین یعنی رمان تاریخی پرداخته است. در این مقاله شرح داده شده که رمان تاریخی یکی از مهم
مقاله  ةکند. نویسندتاریخ و ادبیات است و تاریخ اجتماعی را در خود بازنمایی میة هاي پیونددهند حلقه

این  شناسجامعه ترینن و مورد توجهتلاش کرده تا در این مقاله از منظر لوکاچ که از اندك پیشگاما
این مقاله رویکردهاي  ةدیدگاه است، چگونگی این بازنمایی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نویسند

مخاطب با  ها را بیشتر براي آشناییصورتی گذرا و معدود برشمرده و آن گرایی را بهلوکاچ در تاریخ
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 -بررسی ساختار رمان تاریخی« ۀدر مقال )1400( هگلیدهد. سنچولی و شاچنین موضوعی توضیح می
تعلق دارد، از این  که به دوره مغولان را تاریخی این داستان ۀساختار عاشقان» شمس و طغراعاشقانه 

در رمان  سیماي پادشاه و شاهزادگان قاجاري«در مقالۀ دیگري، با عنوان  است. کردهدیدگاه بررسی 
هاي داستان را بر پایه چهرة تاریخی مورد  )حاتمی، چهرة شخصیت1400» (تاریخی آقامحمدخان قاجار

واکاوي نمودهایی از روایت تاریخ «) در مقالۀ 1400بحث و بررسی قرار داده است. ایزدي و نجاریان (
در شخصیت  -2 حوادث؛ -1، جایگزینی را به دوشیوة: »شین شاه بیجایگزین در رمان تاریخی 

تبیین جایگاه و عملکرد پادگفتمانی رمان «تاریخی، مورد بحث و بررسی قرار داده است. در مقالۀ 
گرفته  )، گفتمان صورت1402از فسایی، خجسته و سراج (» خواهان مزدك گستران یا انتقام دامتاریخی 

داري جهانی که در قرن  سرمایهدر این اثر را فریاد اعتراضی نسبت به تثبیت، بسط و گسترش نظام 
 داند. نوزدهم به آرامی در جهان گسترانیده شده است، می

 هاي پژوهش . پرسش1-1
بخشیدن به ساختارهاي  ترمان تاریخی در زمان و مکان مشخصی سعی بر روشنگري و عینی

بستري خواهان تحول و یا پایداري بر تحول دارد. این مبحث با  هايایدئولوژي گرفته در شکل
هاي شناسانه بر تاریخ، خط فکري تودهنگاهی جامعه ۀکوشد از دریچکارکردگرایانه در ادبیات می

سازي نوین  که موضوع آن جریاناین اثر را  ،آنیمدر این پژوهش بر جامعه را رهبري و هدایت کند.
تا به این پرسش   مورد بررسی و تحلیل قرار دهیمکیفی  - اتحاد جماهیر شوروي است، به روش اسنادي

 ؟ و آدورنو در این رمان چگونه استرمان تاریخی لوکاچ هاي  تجلی دیدگاهپاسخ دهیم که 

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-2
تواند وقایع را با نشاط و تحرك بیشتري بدون رمان تاریخی بین تاریخ و ادبیات قرار گرفتـه و می

هاي تواند شخصیتو گذشته را احیا کند یا می یح دهدت گزارشِ صرفاً تاریخی روایت کند، توضجدی
ها راه یابد. در رمان تاریخی، تاریخ به درون آن ،اصلی یک دوره یـا جامعـه را بشکافد و در یک کلام

گویی و قرارگرفتن یکی در دیگري، گفت ۀروند و در نتیجو ادبیات دست در دست یکدیگر پیش می
کند.  روز می گیرد که تجربه گذشته را بهبین گذشته و حال شکل میبخش سازنده و در عین حـال لذت

تنها دعوتی است به سوي تاریخ، بلکه دعـوتی بـراي گـسترش شـناخت مـا از گذشـته  نه ،رمان تاریخی
گر فراز و روایت ،با سیر در آفاق بشريو  )49 :1398می، تبه نقل از حا 1389:30 (ایندورین، اسـت

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1864027/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88-%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1864027/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88-%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D8%A7
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نگر و هاي بنیادین است. انسانی که روحی تاریخشود که خواهان تحولاي میفرودهاي جامعه
هاي او و همزادپنداري با جهان داستان به جهت انطباق پیداکردن آن با خواسته ۀبه وسیل ،بین دارد  عبرت

هاي راه و روش خود را براي دستیابی به آرمان ،تحت تأثیر رمان تاریخی قرار گرفته آحاد جامعه
مدام در  ،آموز براي آینده داستانی عبرت در قالبزیرا گذشته ؛ کنددر دنیاي واقعی دنبال می ،استاند

کند عد پیشروي میداند که اسیر زمانی شده که  از سه بمی حال تکرار بوده،  به همین دلیل انسان فطرتاً
افتد، زمانی ده ابزاري از آن میو پیوسته در حال تغییر و کنش است. به همین دلیل انسان به فکر استفا

ها بودند. منوال بر تاریخ نهاد، صاحبان و انحصارکنندگان آن جادوگرها و کشیش ۀکه زبان پا به ورط
هاي فرازمینی، قربانی قدرتۀ کرد، به واسطها خللی وارد میبود که هر کسی در تاریخ ابداعی آن آن

تاریکی و  تر از آن است،چه ابتدایی معه بودند. آنهاي مهم جاشد که از رکنهاي زمینی میقدرت
 ).43: 1399 (آدورنو و هورکهایمر، شمردندناپیدایی ترسناك از تاریخ است که آن را مقدس می

تمدن چین و هند دانست و شاید به قرون وسطا و به  ةرمان تاریخی را شاید بتوان به انداز تاریخچۀ
تنها  ،آن دوره به جا مانده از هجده میلادي بسط داد که در اثرهايتر به قرن هفده و تأملی تخصصی
ها، ها عمقی از تاریخ در روان شخصیتلیفأتاریخی شده بودند و در آن تتا حدي  هالباس و پوشش

باید گفت که رمان تاریخی در  آشکارطور رسمی و  . بهاشتنمودي ند ،آداب، رسوم و بستر داستان
هاي قرون  توانیم اقتباس وجود آمد؛ البته اگر بخواهیم می زمان سقوط ناپلئون به آغاز قرن نوزدهم حدود

گونه که گفته  رمان تاریخی قلمداد کنیم و همان »اشکال اولیۀ« وسطایی از تاریخ کلاسیک یا اسطوره را
 تر رویم و به هند و چین برسیم، خواهیم دید که  مشهورترین رمان تاریخی قرنشد، حتی باز عقب

فقط لباس و جنبۀ عجیب و  ؛پردازد اثر والپول است که به تاریخ نمی قلعۀ اوترانتوهیجدهم، یعنی 
فاقد آن  اًهاي تاریخی پیش از والتر اسکات دقیقترتیب رمان همین کند. به نامرسوم محیط را ترسیم می

ناشی از در این آثار ها خصیوصیات شخصیتبدین معنی که تاریخی است؛  ةچیزي است که ویژ
). رمان تاریخی را به لحاظ کشف ایدئولوژیکی و 33: 1388(لوکاچ، نیستند ویژگی تاریخی عصرشان 

نویسی عصر جو کرد، به این  دلیل که تاریخ و مبناي اجتماعی باید در پیش و پس انقلاب فرانسه جست
فرانسه بود. تاریخ با  حلی براي اعلام ایدئولوژیکی انقلاب اش بستر و راهروشنگري، در جریان اصلی

آید و غیرعقلانی درمی ۀجامع برضدهاي دگرگونی به مقابله هاي خود و اثبات ضرورتواقعیت
شود. چنین است که جهان اي عقلانی عرضه میهاي تاریخی به شکلی اصولی براي ساخت جامعه درس

 :براي مثالشود؛  میکلاسیک و گذشته براي روشنگري در نظریه و در عمل بسیار قابل اهمیت 
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تواند کلیدي باشد براي بازگشایی درهاي هاي گذشته میجو و تحقیق پیرامون سرنگونی دولت و جست
تا آینده  ،سازدالوقت آن را در گذشته میاي که بشر ابن). آینده35 :1388(لوکاچ،  نوین جامعۀ آینده

صورتی  بهتنها  نه ،که رمان تاریخیهمین دلیل است   تحویل بگیرد. به ،خواهدرا آن طوري که می
در تکامل خود به زمان، مکان و به شرایط  ه؛ بلکهاي ویژه کردعدهاي فناناپذیر توجهمتمرکز و دقیق به ب

هاي مکانی و  براي القاي همین ویژگیرا رئالیستی  بیان ادبی ابزارهاي و اجتماعی توجه بیشتري کرد
؛ اما این امر، مثل مورد استوارت در علم آفریدها  گی آنمردم و شرایط زند (یعنی تاریخی)زمانی

سان  در حکم فرایند و تاریخ بهو ربطی به تأثیر فهم روشن تاریخ اي رئالیستی بود  اقتصاد، حاصل غریزه
تنها طی مرحلۀ آخر دوران روشنگري است که مسألۀ بازتاب هنري  . نداشتپیش انضمامی زمان حال 

 ۀنویسنده و تاریخ در این دوره با روح فلسف ۀشود. رابطمیتبدیل صلی ادبیات لۀ اأمساعصار گذشته به 
با علم گره  ي تاریخیهاتجربه، به مرور؛ اما )37-36: 1388 (لوکاچ،شود  ق میبمنطروشنگري 

، رودها رو به افزونی میها در آنشوند. این حسهاي جهانی، دنیاگیر میتشابهۀ واسط خورند و به می
هاست و در آخر بر زندگی تاریخ فرایندي پیاپی از استحاله .2؛. تاریخ وجود دارد1:معنی که بدین

ترین بدون شک رمان تاریخی مهم ،در هنر .)39 :همان( ها تأثیري مستقیم خواهدگذاشتتمامی انسان
در رمان شدن تاریخ به نوعی تبلیغ  باشد. از طریق فرایند تبدیل ایدئولوژیک می ینمای عامل خنثی

جنگ اتفاقی اجتماعی است ؛ کند: جنگ مجزا و منفرد نیستمیبیان تبلیغی که  ؛کندتاریخی رشد می
 .)40:همانگرداند (تاریخ آشکار می ،ها و شرایط آن رافرض که پیش

 داستان  ۀخلاصو معرفی نویسنده . 1-3
 1939نویس که از سال مه)، نویسنده، شاعر، نمایشنا1945- 1883( 1آلکسی نیکولایویچ تولستوي

عضو آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروي شد. گرایش آلکسی تولستوي در شعر به فضاي سمبولیک و 
 در نقش 1916تا  1914نویسی دیدگاهی رئالیسمی داشت. او از سال نویسی و نمایشنامهدر داستان

 یز سفر کرده بود. او در سالبه فرانسه و انگلیس ن ،هاي جنگ شدهخبرنگار جنگی بارها عازم جبهه
به فرانسه، سپس به انگلیس مهاجرت کرد  ،به علت مخالفت و دشمنی با انقلاب شوروي در آغاز 1919

اخلاقی و  ،بینی عمیق انسانیاما از طرفی به دلیل جهان ؛هاي سفید روسیه ملحق شدو به انجمن
 ۀبه روسیه بازگشت. او هم 1923ل پرستی دیرین و تاریخی از این محافل دور شد و در سا  میهن

 ________________________________________________________________      
1. Aleksey Nikolayevich Tolstoy  
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اشرافی و بورژوایی روسیه سپري  ۀهاي گوناگون زیست طبقبرداري از جنبهزندگانی خویش را در پرده
هاي  آن و سمبل ةشد هاي درونیاي که خود او از همان طبقه برخاسته بود و بر دیدگاهکرد، طبقه

بورژوا بود و آشنایی کامل به این سبک زندگی  يکامل داشت. او که برآمده از طبقه ۀظاهریش احاط
 ،هایی که دارندها و روحیهمردم از نوع رفتار بورژواها، درخواست ةداشت، بستري را براي شناخت تود

آلکسی تولستوي بعد از یافتن جایگاه خود در انقلاب و بازگشت به روسیه، تلاش  .وجود آورد به
سه هاي بنیادین انقلاب پرولتاریایی کرد که رمان بزرگ و زیادي براي تثبیت و ساخت ایدئولوژي

زندگی پرفراز و نشیب مردم روسیه  ۀهمین همت و تلاش اوست که بر پای ۀنتیج هاگذر از رنج جلدي
 خواهر دوهاي ، شامل سه کتاب به ناماین اثر بنا شده است. تریلوژي رئالیستی1919- 1914از سال 

 1922(جلد سوم) است که در طول بیست سال رنج از  صبح تیرهوم) و (جلد د سال هجده(جلد اول)، 
جهانی اول، انقلاب اکتبر و  هاي دردناك جنگگر تجربه، نمایانرماننوشته شده است. این  1941-

تنها از منظر  هایی است که نه نظیرترین رماناز کم و هاي داخلی روسیه استهمچنین جنگ
سفیدها نیز  ۀاي از جبه زاده بینی اشرافدموکراسی روسیه، بلکه طبق جهانشدگان نظام سوسیال   تربیت
نویسنده و هنرمندي است که ابتدا با انقلاب  ،آلکسی تولستويهرچند است.  تحریر درآمده ۀبه رشت

هاي عینی و رئال تناوب و در اثر لمس نتیجه  شوروي مخالفت داشت و با آن به مقابله برخاست؛ اما به
گر زندگی و فراز و این رمان نمایان مردمی پیوست. ةبه تود ،از هواداران و تلاشگران انقلاب شدهآن، 

هاي داشا، کاتیا، تلگین و روشچین در زمان قبل از انقلاب و همراه با نشیب عمر چهار روشنگر به نام
طبقاتی  ةسم مبارزدراماتی ،طم روشنفکران از یک سوزندگی اجتماع است. حیرت و تلا انقلاب و تغییر

تاریخی  ۀاي که در حال استحالها و سبک زندگی اجتماع بزرگ روسیهتغییر سنت ،را و از سوي دیگر
دهد. تم اصلی این رمان سه جلدي بازگشت به اصل سابقه است به نوعی دقیق و واضح نشان میو بی

پروراند. نویسنده ن را میهاي سرزمین مادري آوجودي انسانی و خویش است که بستر انقلاب و سنت
 تر از همههایی همچون رنج، عشق، حماسه، رشد و مهماي و فراگیر براي خلق مضموناز جنگ توده
 . ه استاي کاربردي کردانسان استفاده

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 پیوند تاریخ و رمان. 2-1
سازي زمان معاصر خود اقدام در حال اعتراف است که قصد دارد براي تاریخ پردهبیتولستوي، 
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پرده  در پسزمان  مانند لوکاچ اعتقاد دارد که زندگی را باید واضح توصیف کرد. زمان جنگ،او کند. 
روشنگري باشد و  نۀگفتن نیست. هنر این بار باید به خدمت ایدئولوژي دربیاید. هنر باید رسا سخن

شود و رنگ و لعاب بانسانی و انقلابی دور  ت تبدیل کند. هنري که از فطرتحقیقت ذهنی را به عینی
آدورنو، ( مانددهد و چیزي جز صورت باقی نمیتبلیغ بر خود بگیرد دیگر ذات خود را از دست می

1398 :38(: 
آید که با این گونه مفـاهیم خـود را غلغلـک    اما هنر... هنر... اوف! شما هنوز خوشتان می«...

بـاد  ان نگاه کنید! شما کفش امریکایی به پا دارید. پس زنـده بدهید؟ به پیرامونتان، به زیر پایت
کفش امریکایی. یک اتومبیل آلبالویی رنگ، چهـار حلقـه لاسـتیک نـو، یـک پیـت بنـزین و        

ست که اشـتهاي مـرا   این است هنر! این همان چیزي -تر سرعتمکیلو ساعتی یکصدوبیست
پـوش  متري با تصویر جوانی خوشانگیزد. یک آفیش مصور دوازدهبراي بلعیدن فاصله برمی

 (تولسـتوي، » این هم یک هنر دیگر! -که یک کلاه ملون به درخشندگی خورشید بر سر دارد
1389 :15(.   

ترین مطلب را عین حقیقت و یا نزدیک به حقیقت  کند کوچکتولستوي در طول این اثر سعی می
هویداست. او قصد دارد در این اثر گویی نویسنده ت و تصویرسازي به علت ساده و ركبیان کند. عینی

طور مستقیم بر ذهن  و به هاي گوناگون باعث تحریف اثرش نشودهمه چیز را شفاف عنوان کند تا ابهام
سرعت تغییر جهان نمایاندن نگري و حال القاي حس جهانبا این روش در  اومخاطب تأثیر بگذارد. 

تولستوي بدان گونه است که همه چیز به واقعیت تبدیل شده و  در حقیقت نوع رئالیسم انتخابی ،است
تنها یک قدم مانده که مخاطب آن را دریافت کند. این بدین معناست که تمامی سدها براي رسیدن به 

 :کندرا دریافت آن ین است که مخاطب اثر را بخواند تا محتوي مهم امخاطب رفع شده و تنها کار 
وار به این طـرف و آن طـرف    بینی که دیوانه هایی را می روي آدم میهمین که به خیابان «...  

ها و هیاهو و تابلوهاي نورانی... همـه چیـز    کنندة چراغ ها هم نور خیره زنند... شب سگدو می
زند... بیهودگی مطلق!... بله آقا  کنی آدم موج می چرخد... به هر جا که نگاه می گردد و می می

شود!... من کـه ایـن همـه     همین شهر است که سرزمین ما آغاز میچنین است مسکو... و از 
 ).334: 1389(تولستوي،» دانم... معنی و جهنمی می سگدو و تقلا را بی

 گوید: در جایی دیگر می
رفقـا! رفقـا، متفـرق نشـوید! و مـردي رنـگ پریـده و         -اي بانگ زد: زدهصداي هیجان«    

دوختـتش در زیـر ریـش سـیاه      کـت خـوش  ۀ یق ـ داشت و حال که کلاه بزرگی بر سر آشفته
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زده  اش با یک سنجاق قفلی به هم آمده بود، در پشت سر تلگین روي تل چدن زنـگ ژولیده
 مانست ادامه داد:اش را بلند کرد و با صدایی که به نعره میهاي گره کردهپرید، مشت

کـردن   هـا از تیرانـدازي  کـه قـزاق   وجه متفرق نشوید. ما اطلاع موثق داریـم  رفقا، به هیچ -  
اعتصـاب   ۀکارخانه از طریق اشخاص ثالث با کمیت ةاکنون هیئت مدیراند. همخودداري کرده

آهن هـم، صـحبت اعتصـاب عمـومی را     وارد مذاکره شده است. گذشته از  این کارگران راه
 .)129-128: 1389(تولستوي، » اندپیش کشیده

ان دقت کنیم، نویسنده بعد از به تصویرکشیدن، فضاي هاي ابتدایی داستاگر در پارگراف     
کند. او در ابتدا بحث زمان و تاریخ خود را تشریح می نامۀ یا مرام زده و انقلابی روسیه، مانیفست جنگ

ورشدن در تاریخ به خاطر رهایی و فرار  نگاري صرف و غوطهکشد و مانند لوکاچ از تاریخ را پیش می
سازي آشکارا به تاریخ و کندمیعبور نگاري به سبک کلاسیسیم تاریخاز و  جویداز حال، برائت می

است که چرا به دنبال تاریخ خیلی دوري موضوع به نوعی در حال اظهار این درواقع پردازد،  جدید می
 ؟نرفته است سواقدمت ونوس می ة به انداز

در  »هـا پشـت کنیـد!   گذشـته بـه  «گوییم کـه  خواهیم! کافی است! میما فراموشی مطلق می« 
هـا را سـیر   پشت سرمان که را داریم؟ ونوس میاوس را؟ ولی مگر ونوس قادر اسـت شـکم  

آورم که این نعش سنگی به چه تواند موهاي سرم را برویاند؟ هیچ سر در نمیکند؟ مگر می
 .)14 :1389 (تولستوي، »خورد!....دردم می

 جامعه در رمانپیوند تاریخ و  .2-2
پردازد این داستان، از همان آغاز جلد اول به توصیف فضاي فرهنگی و هنري جامعۀ روسیه می       
 ۀترسیم فضاي جامعه به واسط، در پی تولستوي به وضوح .کندبورژوا را وصف می ۀوهواي طبق و حال

 ؛تاسکامل  هاي شاخص، رئالیسمی با تمام ها این ترسیمشناسی است. خروجی تاریخ، هنر و جامعه
آن را  ۀنظیر است و داعیگفتن بی پرده سخنگویی و بیبه لحاظ ركتر گفته شد، او  که پیش گونه همان

ست و وا يسلاح انتقاد ،تر تشریح کند. رئالیسمهنر بتواند ایدئولوژي خود را دقیق ۀدارد که به واسط
ران بزرگ مکتب انتقادي است اد چم باید بگوییم از پربلکه دار،  ترین پرچم اگر نگوییم بزرگ، آدورنو

توانایی همسویی  ،هنري با سیاست آثارهاي له دقتی ویژه دارد. او بر آن است که کنایهأبه این مسکه 
که مجاز باشد است ناپذیرتر از آن  آشتی »نفرتش از حریف نبرد«هنري که  گوید:می ، همچنیندندار

 گذارد،چه ظاهر به نمایش می  با قبول آن ،امتیازي به هر نوع رئالیسم زیبا ترین چکظاهر را با دادن کو
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توان گفت که انتقاد و رئالیسم باهم پیوندي عمیق دارند. میاز این رو،  .)57 :1398(آدورنو،  کندتأیید 
جان مخاطب در ماند تا تاریخ براي رئالیسم و انتقاد به مانند تیري می ،داشته باشیم يتراگر نگاه عمیق

دادن تاریخ. تاریخ محتواست و با  براي انتقال و شکل هستند، که انتقاد و رئالیسم بسترياینند. یعنی یشنب
هنر وارد ذهن جامعه بشود. این هوشیاري  ۀشود تا به وسیلمحتواي دیگري به نام ایدئولوژي مخلوط می

از اثر چه که کند کند و بیان میابراز می گونهاین ست که هاگذر از رنجداستان بلند سه جلدي  ةنویسند
 آن عمدة که اجتماعی اصلی مباحث کنند، می لوکاچ تبیین و گونه که آدورنو . همانخواهدمی

 بینی جهان از گیري بهره با تولستوي است. بورژوازي جامعۀ از پرولتاریا طبقه خواهی تظلم زیرمجموعۀ
 رئالیسم فرم و قالب در آدورنو تئودور روشنگرانۀ و انتقادي نگاه همچنین و لوکاچ اجتماعی تاریخی

 و قشر نمایندة کدام هر که دهد انجام نحوي به را خود فرعی و اصلی هاي پردازي شخصیت داشته، سعی
 همین او توسط سپس. شود می اثر با جامعه همزادپنداري سبب رویکرد این باشند، جامعه از قشرهایی یا

 به رجوع که داشت توجه باید پس کند، می بیان را مختلف قشرهاي هاي مطالبه و ضعف ها، شخصیت
را داشته  گري مطالبه دهد که می  هنرمند به را قدرت این هنر، بستر از استفاده با شناسی جامعه و تاریخ
 وابستگی، انحصارطلبی، وارگی، شیء با مبارزه. است جامعه براي روشنگري اش که نتیجه باشند

 را ها آن کرده سعی که تولستوي است هایی نمونه از... و اقتصادي و فرهنگی فقر ترس، و یأس ناامیدي،
 :قرار می دهد آدورنو تئودور و لوکاچ گئورگ هاي دیدگاه همسو با همین ویژگی اثرش را کند؛ بیان

شـدي. یـک  زن    آدم عجیبی هستی، اگر جنگی نبود، تو یک بازاري مرفه تمـام عیـار مـی   « 
اي تـوي ارتـش سـرخ کـه چـه         خوب و دوتا بچه خوب و یک دستگاه گرامافن... آخر آمده

هـاي تـار عینـک    هایش را در پشت شیشـه  کشنت... ساپوژکف چشم بکنی؟ مرد حسابی، می
 اش تنگ کرد و گفت:پنسی

سـرگی   -تواننـد کمونیسـتم کننـد...    دفعه هم که توي دیگ بجوشانند باز نمـی  یه ولی مرا -
دانـی، مغـز   وجه. می یویچ، اگر یکی از ما عجیب و غریب باشد، تویی نه من... به هیچسرگی

من دیالکتیکی نیست... از تبار وحشیانم، همیشۀ خدا یک چشمم به جنگل است. هوم! پـس  
خاطر زد  یبی هستم، ها؟ لبخندي، ظاهراً با احساس رضایتمعتقدي که من آدم عجیب و غر

جنگم. هوم! ببیـنم تـا   از اکتبر به این طرف دارم در راه حکومت شوروي می -و اضافه کرد: 
اي... دلم گرفته ام... پیداست که نخواندهنه، نخوانده -اي؟حالا کارهاي کروپوتکین را خوانده
انگیز است... پیروز کـه بشـویم   دلت بخواهد پست و ملالاست، برادر... دنیاي بورژوازي تا 

مضـمون و نیکوخصـلت خواهـد بـود؛ ولـی در عـوض       آور و بیدنیاي کمونیستی هم ملال
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تـرین پیـر   کروپوتکین، پیر جالبی است: شعر، امیـد، تخیـل، جامعـۀ غیرطبقـاتی. بـا تربیـت      
هاي جهـان و بـه    ها و پلیدي گوید: به مردم آزادي آنارشیستی بدهید، مراکز بديدنیاست، می

طبقه، بهشت روستایی را در زمـین  عبارت دیگر شهرهاي بزرگ را منهدم کنید تا بشریت بی
(تولستوي، » ترین محرك انسان، عشق او به همنوع است... ها ها ها!...  بر پا کند؛ زیرا بزرگ

1389 :163- 162.( 
 در جاي دیگر آمده است:

مـان  نکه فرصت کند و جان بگیرد، باید نفله کرد... برادرهاي تنیبورژوازي دنیا را پیش از آ«
کـرد)  ها (این کلمه را با تأکید و افتخار ادا میکشان دنیا، با... ر... ر... روس یعنی کلیۀ زحمت

مان را بکنـیم و بعـد راه   هاي مملکتها فقط منتظرند که ما کلک انگل کنند... آن همدردي می
کنم ایـن مطلـب بـه توضـیح     شان یار و یاورشان شویم. خیال نمیتیبیفتیم و در جنگ طبقا

ترین سرباز دنیاسـت؛ ولـی از ایـن    بیشتري احتیاج داشته باشد... سرباز ر... ر... روس شجاع
هـاي پیـروزي در   رسد. بنـابراین تمـام بخـت   کس به پاي ملوان ناوگان سرخ نمی لحاظ هیچ

حسـاب اسـت، عـین دودوتـا چهارتاسـت...      ها؟ حرف من هاي ماست. فهمیدید، بچهدست
هـا مغلوبـه   جنگیم؛ ولی بعد از مدتی کوتاه، جنـگ در تمـام قـاره   سامارا می امروز در حومۀ 

 ).378: 1389(تولستوي، » خواهد شد...

هاي دلواپسی طیفۀ ستمدیده را با هم ۀشدن طاقت جامع دیدگی و طاقرنجتوانسته تولستوي،        
داند براي جلوبردن رمان تاریخی نقش مردم باید در رمان کشد. او میبخوبی تصویر  مردمی بهگوناگون 

از فضاي فرهنگی او گیرد.  همزادپنداري مخاطب را فرا ، بلکهآن بیشتر شود تأثیرتنها  نهپررنگ باشد تا 
طور حتم قابل تأمل است. فرهنگ و هنر نمود تفکر و زیست  تزاري شروع کرده، به ۀو هنري روسی

این مطلب ، هستند. تولستوي وارد فضاي انتقاد از جامعه شده هاط بر آنآدمیان یک جامعه و تفکر مسلّ
چه را  است. نکته اصلی آن است که هنرمند آناي است که آدورنو بارها به آن اشاره کردههمان نکته

ك از محیط جامعه و اي که در آن زندگی کرده، خلق کند. او بر در، باید براي جامعهکه زیست کرده
بافی را آلیسم خیال ها همان ایدهیاي مخصوص تودهؤهنر عاري از راین «گوید: دارد و می سوژه تأکید

(آدورنو و هورکهایمر،  »انتقادي پیش رفت 3آلیسم که زیاده از حد در جهت ایده بخشدتحقق می
1399 :179.( 

 در رمان تاریخی جامعهة قهرمان در پیکر. 2-3
پردازي و بیش از همه با نوع نگرش نویسنده ارتباط اچ اعتقاد دارد که فرم با زبان، شخصیتلوک   
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(لوکاچ،  دهندسازند و چارچوب را براي نویسنده شکل میهستند که فرم را می موارد دارد و این 
1397 :70- 66.( 

گر در شخصیتی خنثی و نظاره در قالب ابتدا رااو نویسنده، شخصیت اصلی داستان است که داشا    
کند. شخصیتی که دچار داشا می ةزدشروع به کالبدشکافی شخصیت یخ، او کندداستان معرفی می

سه شخصیت اصلی  و داشا .همان قهرمانی است که در نظر لوکاچ وجود دارد، او سردرگمی است
خوبی قابل  حرکت در داشا بهاند؛ اما شخصیت ایستا و ترس از قشرهایی از جامعه ةهمراه او نمایند

عنوان نماد یک انسان و دانشجوي حقوق منفعل است که حیطۀ فکري عمیقی ندارد  به، او دریافت است
به شکلی که  -استمصرف کردهطور ناخودآگاه منزوي و بی آلود دوران تزاري او را بهو فضاي یأس

نگر و عمیق به نام تلگین مهندسی پویا، جهان به واسطۀ آشنایی با -اي را تصور کندتواند هیچ آیندهنمی
کند. عشق روند رشد فراگیري، نگرش و در نهایت تأثیرگذاري بر دیگران را طی کرده، خود را پیدا می

داشاي زیباروي که عاشقان زیادي در داستان دارد، نسبت به تلگین و عشق تلگین نسبت به او، فراز و 
به واسطۀ رشد داشا از لحاظ ایدئولوژي و فهم، انسانی اجتماعی  کند؛ امافرودهاي بسیاري سپري می

پایی،  شود براي همراهی و همرود و عشق در این رمان بستري عمیق میگاه از بین نمیشود که هیچ  می
داند چه باید بکند به مرور جهت رسیدن به آرمان جمعی. داشا در داستان از فردي دمدمی مزاج که نمی

کند. در خلال داستان او براي شود و در قسمت فرهنگی خدمت میعضو ارتش سرخ میتبدیل به یک 
وان گفت ت البته میکند. ایستد و از تلگین و طرز تفکر او دفاع  میعشقش جلوي ایدئولوژي پدرش می

اما شخصیت داشا به مراتب سیر  ؛را دارند یکه هر چهار شخصیت اصلی داستان ویژگی این نوع قهرمان
-کند و آفاق بسیار بیشتري را پشت سر میتر از سه شخصیت دیگر طی میشدن را بسیار عمیق مانقهر

 :گذارد
زندگی براي دختري نوزده ساله، آن هم دختري به قدر کافی باهوش، دختري که به سـبب  « 

کند، راستی کـه   گیري می نوعی اعتقاد ابلهانه به پاکدامنی و تقدس... بیش از حد لازم سخت
 .)24: 1389(تولستوي، » ار استدشو

ها با دیدي سازنده از جنگ ترین هیجان فکر با کمخواه و روشندر نقش یک فرد آزادي، تلگین 
عنوان یک مهندس مشغول کار است، کار  کند. او که بهفشانی میهاي داخلی جانجهانی اول تا جنگ

شود و بعد از مدتی فرار اول اسیر می شود. در جنگ جهانیکند و یک نظامی صرف میخود را رها می
چه را که به  هاست و به نحو تمام و کمال آناي متوسط در مبارزههاي داخلی فرماندهکند. در جنگمی
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هایش  زدنی است؛ اما ایمان او به آرمان کند. عشق تلگین به داشا مثالدهند، اجرا میوي دستور می
 ها از پاي بنشیند.دهد که تا رسیدن به آنکند و اجازه نمیور میاي دهمواره او را از داشا در هر برهه

گیرد که راه و  میمعلمی در نظر چون  هم شخصیت تلگین را ، هاي داشا و تلگینتولستوي در عاشقانه
 دهد: را به شخصیت منفعلی همانند داشا تعلیم می زیستن زندگی و آزادانه

توانم بـاور کـنم   نمی و او کلی کمکم کرد... اصلاً مبله داشا، با واسیلی روبلف حرف زد-«  
فهمی؟ هاي آنها هستند، میهایی مثل روبلف، ریشه ها یکهو از بین برود. آدمکه این بلشویک

است... تازه حکومتشان به مویی بنـد  ي نداده و انتخابشان نکردهأها ر در واقع هم کسی به آن
دیگر است که مختصـر قـدرتی دارنـد... ولـی     است. فقط در پتروگراد و مسکو و چند شهر 

هـایی چـون روبلـف     له کیفیت حکومت است... رگ حیاتی این حکومت،  در دست آدمأمس
ها ایمـان دارنـد. اگـر شـیر یـا       ها در کشورمان زیاد نیست... اما آن این جور آدم ةاست... عد

ز با شـور و افتخـار   هاي آتش بسوزانیش، باپلنگ به جانش بیندازي یا زنده زنده توي شعله
داشا همچنان خاموش بود. تلگـین آتـش بخـاري را     را خواهد خواند... »انترناسیونال« سرود

فهمی؟... باید خودم منظورم را می -هم زد و همچنان که جلو بخاري زانو زده بود ادامه داد:
ا زشت است کـه آدم دسـت روي دسـت بگـذارد و منتظـر آن      را به یک طرف بچسبانم و الّ

باشد که دیگران اوضاع را درست کنند... زشت است آدم کنار جاده بنشیند و دسـت گـدایی   
دراز کند. من آدم سالم و تندرستی هستم. اهل خرابکاري هم نیسـتم... راسـتش را بخـواهی    

 ).19و  20: 1389 (تولستوي،» خارندهایم به قول معروف می دست

 شود و انسانی جامعه کمتر دچار هیجان می ةتوداست که در داستان نسبت به  شخصیتی ،تلگین  

 ،اودیالکتیک  ۀدر حقیقت به واسط است،هاي رمان  نسبت به سایر شخصیت تريمتفکرتر و منطقی
  تهاي رئالیستی است. ذهنیدر حال ایجاد مکرر پایهشود، بلکه  میایجاد  فضایی رئالیستی تنها نه

در شخصیت تلگین هویداست. او تمام تلاش خود را اص خها و به نحوي در تمام شخصیت لیسمیرئا
ت أت و دید رئالیستی فرد نشاز  عینی بسازد کهتی ماندگار عینی ،تی بنیادي و کاربرديذهنیاز کند تا می
 گیرد. می

 رود و روندگیروسیه است، بالا می1پرولتاریایی  ۀهاي جامعها وسختیکه نماد رنج اي تپه او از     
تري نسبت به دیگران بینی وسیعکند. او جهانوخروش این رود پر تلاطم و عمیق را برانداز می جوش و

 ________________________________________________________________      
1. Proletariat 
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تر و اي حضور داشته باشند که نگاهی والادر جامعه باید عده«مد نظر آدورنو است. از نظر او که  دارد
هویداست.  هارنج زگذر ا اي از نمونه خوبی در این دیدگاه آدورنو و لوکاچ به ،»بالاتر داشته باشند

 :خواهد به ذهن مخاطب القا کنداي است که تولستوي میها نکتههاي روشنفکرانه و نوع دید آنروشنگري
امروز، ما شاهد تجلی قدرت و زیبایی خشم ملت بودیم. ذکر ایـن مطلـب کـه حتـی یـک      «

ردم مـا تمـام   سفارت آلمان نوشیده نشد، درخور اهمیت است: مۀ هاي سرداببطري از شراب
ها را به مویکا ریختند. محال است با دولت آلمان صـلح کنـیم.   ها را شکستند و شراببطري

دهـیم.  بـه جنـگ ادامـه مـی     -هاي بسـیار  به قیمت قربانیاگرچه  -ما تا کسب پیروزي نهایی
اما ملـت مـا بـا     ؛کردند که سرزمین روسیه را در خواب ناز خواهند یافتها تصور می آلمان
پاخاسـت. خشـم ملـت،    چون تنـی واحـد بـه    »میهن در خطر است!«تندرآساي شعار:  طنین

 ،را به وادي فراموشـی سـپرده بـودیم    »میهن«نیروبخش  ۀامان خواهد بود! ما کلمخشمی بی
اش در ذهـن  دشمن، آن را با تمام زیبایی بکر و دست نخورده ۀلیکن نخستین شلیک توپخان

 .)183 :1389 (تولستوي، »لو درآورد...حروفی آتشین به تلأهایمان با  ما زنده کرد و قلب

-را پیشرویدادها  مبهوتی قشري است که خود  بسیاري از ة حالتدهندخوبی نشان تولستوي به      

باز هم هضم ماجرا براي قشر  ،اندت قرار گرفتهنییت به عذهنیاز بینی کرده و حالا که در گذر انتقال 
ها و افراد جامعه از هنر نمادگرایی بهره  در ترسیم برخی از چهره تولستوياما  ؛خواه سخت است تظلم

را ها  انسانبرخی از  ۀگونزیست حیوان ها ویژگی آن ها به جهتاز خوكنمادین  ةاستفاد می برد و  با
در  يبا رویکردي انتقادتولستوي که اند طیفی از جامعه ةنماینددر این اثر ها خوكکشد،  به تصویر می

 :کند د میها برخوربا آن این اثر 
هاي خود را بست، تنش مورمور شده بود. چه کلماتی که ناچـار شـده بـود    آرنولدف چشم«

ترین وجه تشابهی نداشت. آن روز  روي کاغذ بیاورد! با آنچه که دو هفته پیش نوشته بود کم
مردم، مقاله و گزارشی تهیه هاي تابستانی  او از طرف روزنامه مأموریت یافته بود از سرگرمی

مردي خود را به شـکل خـوك درآورده بـود و     »بوفه«کند. یادش آمد که روي صحنۀ کابارة 
بالم، مامـان  من بچه خوکم و نیست شرمم، من بچه خوکم و به خویش می«خواند: چنین می

خـش  آنگاه در حالی که جوهر قلمش روي کاغـذ پ  »امجونم خوك بود و من، به مامانم رفته
شویم. سالیان دراز هیچ کاري اکنون ما به عصر قهرمانی وارد می«شد به نوشتن ادامه داد: می

 -183: 1389(تولستوي، » تطهیر ماست! دادیم. جنگ وسیلۀزنده پوسیدن انجام نمی جز زنده
182.( 
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ها در نبینش آ ةدهنددارد که رمان تاریخی باید حاوي گفتارهاي مردم و نشان تأکید  لوکاچ    
براي رفع تکلیف  وجه نباید این ویژگی به نوعی تصنعی ظاهر شود و تاریخ مذکور باشد و به هیچ

با  ارتباط داند که براي برقراينویسنده صورت گیرد. آلکسی تولستوي این مهم را درك کرده و می
هم نگارش رئالیستی اثرش تاریخی رمان جا نماند و  ۀاین اتفاق را رقم بزند تا هم از جنبباید مردم  ةتود

زیرکانه ترفند همین  ۀکند که بیشترین قشر مخاطب را به واسطحفظ شود. بنابراین او تمام تلاشش را می
اجتماع، انقلاب، تاریخ، فرهنگ و جنگ در  ۀلأکه به هر نسبتی با مس را ايجذب کند. او هر موضوعی

درستی  خوانندگان اثر خود بدهد که تاریخ را بهبه را اطمینان  اینکشد تا  میبه تصویر  ،ارتباط است
  است.وآن را سطحی تحلیل نکرده هدکرروایت 

ست و این از نبوغ نویسندگی تولستوي هاگذر از رنجیک شخصیت گذرا و فرعی  »فدآرنول«   
د کنبا شخصیت خلق  مدنظرش استهرآنچه تا  بسازدشخصیت فرعی را با این ظرافت  توانستهاست که 

-انسان مدام دچار لغزش می :گویدطور که مکتب انتقادي آدورنو می سپس آن را محو کند. همانو 

شده و به  شود. هرچه هم این انسان جلوي لغزشش را بگیرد و آزاد باشد، بالاخره روزي دچار وسوسه
خاطب تواند موسو می رود. دلیل گرایش شخصیت آرنولدف به این سمتانگیز میهاي طمعسمت تبلیغ

است، در  یک قشر از مردم ةشد که هر پرسوناژ نمایندتر گفتهتري برساند. پیشهاي عمیقرا به لایه
  که آرنولدف نیز با آن درگیر است.هستندهایی اي از مردم درگیر حستوده ،نتیجه

. استتولستوي در شخصیت کاتیا بیشتر از هر چیزي در سه فصل به دنبال رشد استقلال در وي    
کاتیا خواهر بزرگتر  ،اول کتابدر است. اي است که مدام وابسته به کسی قشر و یا جامعه ةکاتیا نمایند

و به علت اصالت خانوادگی و شدت افسرده است  ، فردي بهکندست به همسر اول خود خیانت میداشا
و مدام به ندارد  د خوو موقعیت ت هویدرکی از اما  ؛مین استأبورژوا از لحاظ مالی ت ۀبودن در طبق

. لوکاچ با نگاهی ژرف در است پرورش دادهرا بسیار بادقت این شخصیت تولستوي گراید. پوچی می
کند. آدورنو نیز جو می و خواهی جستقلالتت اسهاي رمان تاریخی را در پیداکردن هویرمان، پایه

و اجویانه است. تقلال، نگاهی آزادينگاه به اس، از نظر او کنداستقلال را در جامعه به دقت بررسی می
شود. کند، ارزشمند شمرده میانسان تنها مادامی که کار می«تازد که به این موضوع در عصر مدرن می

). تولستوي، شخصیت 29: 1396(آدورنو و هورکهایمر،  »شوداین جاست که مفهوم آزادي وارد می
رساند. این نویسنده استقلال روحی قابل توجهی میبرد و او را به کاتیا را مرحله به مرحله جلو می

 نویسد:چنین می یافته،اي که کاتیا به آن دست نقطه دربارة
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ماند... ببینیـد... مـن یـک حیـوان     آلکسی ایوانویچ زندگی من به خوابی بدون بیداري می-« 
کمـی  یک کمی نفرت، یک  -آخرش چه؟ -فایده بودم... آه که چقدر دوستم داشتنداهلی بی

مان کرد، نوبت به بیداري رسید: مـرگ، ویرانـی، رنـج،    نومیدي... و وقتی که جنگ محاصره
شـدن بـاقی    فایده، کاري جـز زوزه کشـیدن و سـقط   هاي بی آوارگی، گرسنگی... و براي دام

-شدم؛ اما وادیـم نجـاتم داد... او مـی    به همین سرنوشت دچار می بایستنماند... من هم می
سـت... امـا او فقـط در    مفهـوم زنـدگی  ۀ م کـه عشـقمان، شـامل هم ـ   کـرد گفت و مـن مـی  

 فهمم...قلبی بود... نمیوجوي انتقام و انهدام بود... ولی آخر او مرد مهربان و خوش جست

چراغـی کـه بـالاي میـز قـرار داشـت،       ة فروکشید ۀسرش را بلند کرد، نگاهش را به شعل    
. و شما دسـتم را گرفتیـد و از زمـین بلنـدم     وادیم کشته شد.. -دوخت و همچنان ادامه داد:

بلندتون کـردم!   -کرد، پوزخندي زد و گفت:کردید.آلکسی در حالی که همچنان نگاهش می
بله، بچه گربه بودم آلکسی ایوانویچ... امـا   ین که از زمین بلندتون کنم؟...مگه شما بچه گربه

بودم، نه مهربـان، نـه بـدخلق، نـه     حالا دیگر میل ندارم فقط یک بچه گربه باشم... موجودي 
 ).238 :1389 ،(تولستوي» روسی، نه خارجی... فقط یک پري دریایی...

شود که باید به رسد و متوجه میبینی میآورد، به نوعی جهاندست می اي که بهکاتیا با تجربه     
داشا و کاتیا یا حتی  اي نظیرهاي جاماندهروي پاي خود بایستد و مستقل باشد. آنگاه است که شخصیت

 پیامد کند. این تغییر  میهایشان تغییر هاي مخالفی مانند روشچین، به کل نوع زندگی و تمایلشخصیت
اما این تأثیرپذیري تقلید و ادا درآوردن صرف نیست، بلکه نگاه به راهی است که در  ؛تأثیرپذیري است

هایی بر آن وارد کند و سازيها و همگامورينوآ، دپذیرحال اجراست و باید توسط کسی که آن را می
که در بستر است شد.کاتیا مانند هر انسانی  پوچی تبدیل خواهدبه انتها  در مآبانهاگرنه زندگی تقلید

 این خودشناسی و هدفمندي البته . کند می کم معرفت و خودشناسی پیدا د و کمرس میبه بلوغ جامعه 
رساند  می کاتیا را به میزانی از بلوغ و فهم اجتماعی و فردي ما؛ ادوش هم می هاي دیگرشخصیتشامل 

و او را از حالت پوچی و ایستایی به پویایی  آورد می دست که استقلال خود را به هر سختی و مشتقتی به
 .رساند می

ي و أشخصیتی بسیار لجباز، خودرداراي  هاي این اثر است که شخصیتاز دیگر روشچین 
سعی دارد حق را پیدا کند. روشچین برعکس داشا و کاتیا، خودش به دنبال حقیقت پیشه است و  عاشق

کردن و تحلیل است و با خویشتن در  رود تا جان خود را فدا کند. او مدام در حال نگاهاست و می
جنگ است تا حق را پیدا کند. جنگ اصلی هر کس طبق رویکرد لوکاچ با خودش است و مکتب 
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جنگ درونی روشچین  ،د که اولین منتقد هر کسی باید خود شخص باشد. تولستويانتقادي اعتقاد دار
با  هاي او هاي درونی این شخصیت و حرفاتفاقة دربار و تحریر درآورده است ۀبا خودش را به رشت

 نویسد: خودش می
کـنم. هـزار کیلـومتر راه را زیـر پـا      گونـه در مـی   چهار سال است که خستگی را به همـین « 

ام تا آدم بکشم. این امر، هم مهم است، هم پر معنا. اینکه کاتیا را رنجانـدم و تـرکش   گذاشته
فرداست که به ارتش داوطلب ملحـق شـوم و در چنـین    گفتم اهمیت کمتري دارد. فردا پس

گوید که من مـردي نجیـب و   ها را بکشم. عجیب است! کاتیا می هواي طوفانی، همین روس
 ).80 -81 :1389(تولستوي،  »ست، خیلی عجیب!مهربان هستم. عجیب ا

عنوان شخصیتی  اي از دیمیتري پوژارسکی به پیچیدهتصویري  ،ها گذر از رنجتولستوي در کتاب 
مهارت نظامی بالا نشان داراي و  مردي شجاع در قالبکند. او  حال قهرمان ترسیم می معیوب و درعین

عمیقاً به کشور و مردم آن  ،کند وپنجه نرم می ی دستفردي که با شک و ناامنهمچنین  ؛شود داده می
شود که حس شرافت و اخلاق او را به چالش  هاي دشواري می اما گاهی مجبور به انتخاب ؛متعهد است

 .کشد می

 يریگ جهینت. 3
که  لوکاچ تأکید دارد، رمان تاریخی باید حاوي گفتارها و بینش مردم باشد و بتواند  گونه همان
تاریخ  انتزاعی  ذهنی و هاي جنبه ذهنی و تاریخی را به شکل عینی در رمان بیان کند. تولستويحقیقت 

 زده،به هم گره  ها و تجربه ها همراه ایده به جاي جاي رخدادهاي این اثر تاریخی،در دوران خود را 
بستر لوکاچ را در آدورنو و  دیدگاه گرایی عینیت کرده، این جنبه در رمان،ت عینیها را تبدیل به  آن

 است.  فراهم کرده  تاریخیرمان 

در  کوشیده  تولستوي که است اينکته ،آدورنو دید از روشنگري و لوکاچ نظر در افزایی آگاهی
او نیک آگاه است  هاي آن آشکار سازد؛ زیرا هاي شخصیت سراسر رخدادهاي این اثر در قالب کنش

 روزرسانی آگاهی و تحلیل خواهد داد، این فرصت، بهفرصت  خواننده ازحیث زمان، تاریخ به که 
 . خواهد داشت جامعه را از انجماد فکري و ایستایی باز داشته،روشنگري را در پی 

 به شیوة آدورنو انتقادي نگاه و لوکاچ اجتماعی -تاریخی بینیاز جهان گیريبهره باتولستوي 
ترسیم   گونه همان فرعی و اصلی هاي شخصیت خلقوقایع تاریخی و انقلابی عصر خود را با  ، یرئالیسم

دقت زیادي هر با ها دارند و پردازي لوکاچ و آدورنو وسواس بسیار زیادي در شخصیتکه کند می
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ي ها شخصیت. تولستوي نیز با کمک ندکن انتخاب می دیدگاه طیفی از مردم ةنمایندمثابۀ  را بهشخصیت 
ۀ طبق خواهی ملظت جامعه ازجمله گوناگون قشرهاي هاي مطالبه و ضعف هاي تاریخی، دغدغه ،اثرش

 کند. را بیان می بورژوازي جامعه از پرولتاریا

 نامه کتاب
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